
خاطره - تجربه‌

در دوران راهنمايي درســي داشــتيم به نام حرفه‌وفن كه بخشي از آن در مورد ابزارها 

صحبــت مي‌كرد. از زماني كه خــودم دانش‌آموز بودم، هر چيــزي را كه به‌طور عيني 

مشاهده مي‌كردم و به‌طور عملي درگير آن مي‌شدم، بهتر ياد مي‌گرفتم.

هــر روز كه قرار بود معلــم در مورد ابزاري صحبت كند، آن وســيله در كيف من پيدا 

مي‌شــد؛ تا حدي كه براي معلممان عادت شده بود كه سراغ وسايل مورد نياز تدريس 

خود را از من بگيرد. به قول بقيه‌ي بچه‌ها، كيف من جادويي بود و هر چيزي درون آن 
پيدا مي‌شد.

بعد از سال‌ها، وقتي خودم معلم شدم، هميشه سعي مي‌كردم مباحث مورد تدريسم، تا 

جايي كه مي‌شود، ملموس و قابل مشاهده باشد. درواقع، دانش‌آموزان را با خودم همراه 

سفري مي‌كردم كه خودم از همه بيشتر از آن لذت مي‌بردم.

همان‌طور كه در بيشــتر كتاب‌هاي ارزشيابي توصيفي مطرح شده است، بهبود كيفيت 

يادگيــري و افزايش مانــدگاري ذهني و تعميق يادگيري، از طريــق افزايش درگيري 

دانش‌آموزان با تكاليف و فعاليت‌هاي يادگيري به وجود مي‌آيد.

طي جريان يادگيري ـ ياددهي، معلم هم‌ســفر دانش‌آموزان مي‌شود و آن‌ها را به سوي 

مقاصد آموزشي و تربيتي سوق مي‌دهد.

درواقع، محيط كلاســي بايد به گونه‌اي سرشــار از آرامش و احســاس امنيت باشد تا 

در جريــان يادگيري هيچ‌گونه استرســي به يادگيرنده منتقل نشــود. بي‌ترديد، معلم 

رهبر جريان يادگيري اســت نه انتقال‌دهنده‌ي محتوا به ذهن دانش‌آموز. او با توصيه‌ي 

مشــاركت در كلاس، مي‌تواند همكاري و همدلي به وجــود آورد و در نتيجه، زمينه‌ي 

مناسب براي يادگيري مطلوب را فراهم كند.

جذاب كردن كلاس و ايجاد تنوع در روش‌هاي تدريس كتاب‌ها، ما را در رسيدن به اين 
اهداف كمك خواهد كرد.

من هم به‌عنوان معلــم، در تدريس كتاب‌هاي اجتماعي و هديه‌هاي آســماني، از هنر 

قصه‌گويي و اجراي نمايش استفاده مي‌كنم. البته در بيشتر موارد خودم يكي از بازيگران 

اصلي صحنه‌ي يادگيري هستم تا هم به‌طور پنهان، رهبري كار را به عهده بگيرم و هم 

درس - بازى
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طنز هم به نمايش‌ها افزوده مي‌شود تا شادي و خنده‌ي دانش‌آموزان درواقع يادگيري به‌صورت علمي در جريان است. البته گاهي چاشني در صورتي كه همه‌چيز در دل اين نمايش‌ها و بازي‌ها پنهان است و دانش‌آموزان در حين نمايش احساس مي‌كنند دارند بازي مي‌كنند، هنر اجراي نمايش را به دانش‌آموزان ياد بدهم.
خانــم تقي‌زاده درس نمي‌دهد و فقط با بچه‌ها بازي مي‌كند؛ غافل از دانش‌آموزاني كه به پايه‌ي بالاتــر مي‌روند، به ديگران مي‌گويند كه باعث تعميق يادگيري شود.

ببينم به چه صورت كار مي‌كند. تماشــاي خرد شدن گندم‌ها لذت ذوق‌زده بــودم كه اول يك كيلو گندم خريــدم و درونش ريختم تا بالاخره به هر زحمتي شده، آسياب سنگي را به مدرسه آوردم. ‌آن‌قدر يك آسياب قديمي دارد. اما بايد براي گرفتن آن راه دوري مي‌رفتم. هر طور شــده يك آسياب پيدا كنم. متوجه شدم كه يكي از بستگان هم تا آن وقت از نزديك آسياب سنگي را نديده بودم. تصميم گرفتم »آســياب كردن گندم و پخت نان« بــود. واقعيت اين بود كه خودم پايــه‌ي دوم را تدريس مي‌كردم. موضوع يكــي از درس‌هاي كتاب، يكــي از تجربياتم درباره‌ي تدريس علوم، مربوط به وقتي اســت كه دانش‌آموزان بازي مي‌كند تا فرايند يادگيري بهتر اتفاق بيفتد.و انجام آزمايش تدريس كرد. درواقع، معلم نقش حامي و ياور را براي در مورد درس علوم هم كه بيشتر مباحث را مي‌توان به‌صورت عملي اينكه آن‌ها همه‌چيز را ياد گرفته‌اند.
هم‌سفران و رهبران خوبي براي دانش‌آموزان باشيم.پايين شــكل مي‌گيرد. ما معلمان وظايف سنگيني به دوش داريم تا اعتمادبه‌نفس و خيلي از توانايي‌هاي دانش‌آموزان در همين ســنين معلم شدن دانش‌آموزان در يك زنگ و... مي‌پردازم، زيرا اعتقاد دارم، بســتن بند كفش، صحبت كردن و اظهارنظر در جمع و ســخنراني، آموزش پوست كندن ميوه يا ســوزن نخ كردن و دوخت‌هاي ساده، درســي، به آن‌ها هم بپردازم. براي مثال، هر ســال چند جلسه را به هست و من هميشه ســعي كرده‌ام، به جز آموزش دانش كتاب‌هاي يكي از اهداف يادگيري، آموختن نكات تربيتي و كســب مهارت هم كمك بچه‌ها نان پختيم. خيلي هم خوش‌مزه شد.گندم اســتفاده كرديم. بعد از آسياب كردن گندم و الك‌كردن آن، با روزي كه مي‌خواســتيم نان درست كنيم، از آسياب براي آرد كردن زيادي داشت.

فاطمه تقي‌زاده
آموزگار پايه‌ي سوم دبستان پيروان امام علي)ع(

3939  رشد آموزش ابتدایی | دوره‌ی بیست​ويکم |  شماره‌ی 8 | ارديبهشت​ماه 1397 |



40

نخســتین روز ســال تحصیلی جدید بود. وقتی وارد حیاط مدرســه شدم، جمعیتی از 

اولیا فرزندانشــان را همراهی می‌کردند. به محض وارد شدن به سالن مدرسه و سلام و 

احوال‌پرســی گرمي با همكاران، ناگهان صدای یکی از اولیا توجهم را جلب كرد! مادری 

در حالی که دست دخترش را می‌کشید و مرا صدا می‌کرد، به طرفم آمد. مثل اکثر اولیا 

دوست داشت دخترش جلوی کلاس بنشیند و به او توجه ویژه‌ای شود. انگار گوش‌هایم 

از شــنیدن این حرف‌های تکراری خســته بودند. همه‌ی حرف‌هایش را از حفظ بودم، 

ولی باز هم خدا را شــکر می‌کردم که به فکر دخترش هســت و دغدغه‌ی او را دارد. باز 

هم خوب بود که بی‌خیال نبود. زنگ کلاس به صدا در آمد. برخی از دانش‌آموزان گریه 

می‌کردند و برخی دیگر از خوش‌حالی می‌خندیدند. دیگر به این رفتارها عادت کرده‌ایم. 

من همیشه دوست دارم دانش‌آموزانم از همان روز اول گل لبخند بر لبانشان باشد.

وقتــی نگاهم به نگاه دانش‌آموزان کلاســم گره خورد چیزی جز شــور و اشــتیاق در 

چشمانشــان ندیدم. یک ربعی از شروع کلاس گذشته بود که صدای در به گوش رسید. 

در را باز کردم. همان مادری بود که در سالن با هم صحبت کرده بودیم. از من خواست 

دخترش آیدا را صدا بزنم. نفهمیدم بین مادر و دختر چه گذشت!

فردای آن روز آیدا خودش تعریف کرد که مادرم می‌خواســت بداند شــما و کلاستان را 

دوست دارم و اگر نه کلاسم را عوض کند. فکر کردم چقدر مادر آيدا به دخترش اهمیت 

می‌دهد و برایش وقت می‌گذارد. الان دو هفته‌ای از ماه مهر گذشــته اســت. آیدا هنوز 

کتاب فارســی پارسالش را برای مرور از دختر عمه‌اش نگرفته است! به او گفتم مادرش 

فردا به مدرسه بیاید. فردای آن روز مادرش به مدرسه آمد. علت نداشتن کتاب را جویا 

شدم. او موضوع را عوض کرد و گفت به مدرسه آمده‌ام تا اجازه‌ی آیدا را برای مسافرت 

هفته‌ی بعد بگیرم. با چشــمانی متعجب نگاهش کردم و گفتم: خانم! تعطیلات که تازه 

تمام شده است و دختر شما هم ... حرفم را قطع کرد و گفت: در هر صورت من آیدا را 

به مسافرت می‌برم. شما اصلًا نگران نباشید. خودم با او کار می‌کنم. منظورش را فهمیدم. 

تصمیمش را گرفته بود. فکرم مشغول شده بود. آن رفتارهای اول سال و حالا ..!

آیدا از وقتی که از مســافرت برگشته، خیلی عقب افتاده است. با اینکه زنگ‌های تفریح 

بــا او کار می‌کنم، ولی در خانه تلاشــی برای جبران درس‌هــای عقب افتاده نمي‌كند. 

دائماً در کلاس نگاهش را از من می‌دزدد. کم‌حرف و خجالتی است. ناخن‌هایش بلند و 

کثیف هستند. با اینکه بارها به او تذکر داده‌ام ناخن‌هایت را کوتاه کن، ولی هیچ پاسخی 

نشــنیده‌ام! امروزحتماً با او صحبت می‌کنم. از مربــی ورزش خواهش کردم اجازه ‌دهد 

آیدا دیرتر به حیاط برود. او هم قبول کرد. آیدا را صدا کردم. دخترم، چیزی هســت که 

بخواهی با من در میان بگذاری؟ اشک در چشمانش حلقه زد و بغضش ترکید. در حالی 

که صدایش می‌لرزید گفت: خانم، خانم ... دســتانش را در دست گرفتم و گفتم: عزیزم، 

هر چه در دل داری به من بگو تا سبک شوی. از مادرش می‌گفت که در یک آشپزخانه 

کار می‌کند و او روزها در خانه تنها مي‌ماند. وقتی هم شب‌ها مادرش به خانه می‌آید، یا 

ســرگرم کار کردن با گوشی است یا به خواهر کوچک‌ترش می‌رسد و هیچ توجهی به او 

ندارد. انگار کوهی از یخ روی سرم خراب شد. زبانم بند آمده بود. پس آن همه توجه؟!

ســعی کردم به روی خــودم نیاورم. لبخندی زدم و گفتم: دختــرم نگرانم کردی. واقعاً 

خاطرهتو را می‌پرستم، مرا دریاب
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اولين ماه‌هاي معلمي من بود. روزي سوار تاكسي شدم. روزي زمستاني و سرد بود. راننده‌ي تاكسي جلوي يك مسافر 

ايستاد. مسافر همان مقصدي را مي‌رفت كه من مي‌رفتم، اما راننده بعد از نگاهي به آن خانم، سوارش نكرد و به راهش 

ادامه داد. ناراحت شــدم و از راننده پرســيدم، من هم همان مسير را مي‌روم، چرا زن بيچاره را سوار نكردي؟ راننده‌ي 

تاكسي گفت: »اين زن روزي معلم من بود. خيلي كتكمان مي‌زد. الان هم از كارهاي او انگشتانم درد مي‌كند. چون او 

براي تنبيه مداد لاي انگشتان مي‌گذاشت و فشار مي‌داد«. سرم را پايين انداختم و ديگر چيزي نگفتم. اما اين خاطره 
مرا به فكر فرو برد.

از آن به بعد، حواســم به همه‌ي رفتارهايم با شــاگردانم هست تا مبادا خاطره‌ي بدي از من در ذهنشان بماند. همان 

روز در جايي خواندم كه مردم رفتارهاي شما را فراموش مي‌كنند، اما حسي را كه در آن‌ها به جاي مي‌گذاريد، هرگز 
فراموش نمي‌كنند.

دانش‌آموز ديروز، آموزگار امروز

زهرا عباسي
آموزگار پايه‌ي ششم دبستان هِوِلا، استان مازندران، 

ناحيه يك ساري
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بیشتر اشتباه‌های املایی دانش‌آموزان به علت نقص 
حافظه‌ی دیداری آن‌هاست. من گاهی حتی با انجام 
تمرین‌هایی نظیر دیکته‌ی شــب در منزل و نوشتن 
چندباره‌ی کلمات، خیلی دیر نتیجه می‌گرفتم. پس 
از بررســی و مطالعه‌ی کتاب‌هایی در این زمینه، پی 
بردم که اشــکالات بیشــتر بچه‌ها به علت ضعف در 
حافظه‌ی دیداری است و این حافظه باید تقویت شود. 
برای همین، تصمیم گرفتم در زنگ املا از روش‌هایی 
متنوع‌تر اســتفاده کنم تا هم اســترس و اشــکالات 
بچه‌ها کمتر شود و هم اعتمادبه‌نفس آن‌ها بالا برود. 
روش جدید من چنین اســت: در زنگ املا از بچه‌ها 
می‌خواهــم درس را به مدت 10 تا 15 دقیقه، فقط با 
چشــم، مطالعه کنند و بعد دفترهای املا را باز کنند. 
کتاب‌هــا را ببندند و در 10 دقیقه، آنچه از کلمه‌های 
درس به خاطر دارند، در دفتر بنویسند. بعد دفترها را 
با هم عوض می‌کنند و هر کس کلمات هم‌کلاسی‌اش 
را می‌شمارد و تصحیح ‌می‌کند و به هر کلمه‌ی صحیح 
یک امتیاز می‌دهد. هر دانش‌آموزی که توانسته باشد 
کلمه‌های بیشتری به خاطر بیاورد و درست بنویسد، 
برنده محسوب می‌شود. در پایان زنگ، بچه‌ها با شادی 
حاصل از اجرای این مسابقه کلاس را ترک می‌کنند و 

زنگ املا بدون استرس تمام می‌شود.

تقویت حافظه‌ی دیداری و 
تقویت املا در کلاس سوم

فاطمه غفوری
رضوی، فریمانآموزگار پایه‌ی سوم دبستان شهیدان عالی‌مقدم، خراسان 

اگر به‌عنوان شــغل انتخابش کردی، رهایش کن و اگر عشق توست، زیباســت این سخن شهید رجایی: معلمی شغل نیست، عشق است. رشــد و شکوفایی را نشانشان بدهم و شــاهد پیشرفتشان باشم. چه چشمگیر رویشــان بگذارم، نور امید را در دلشان روشن کنم، مسیر بزرگــی، که هــر روز می‌توانم بــا کلامم، منشــم و محبتم تأثيری به خود می‌بالم که چنین شــغل ارزشمندی دارم و چنین خانواده‌ی میان هستند آیداهایی که به توجه و مراقبت ویژه نياز دارند.می‌پرســتند. این دانش‌آموزان، همانند فرزندان آموزگارند و در اين می‌بینــد که صادقانه و از صمیم قلب، معلم را همچون خدای دومی نقش مادری دلســوز هم ظاهر شــود. او هر روز کودکانی معصوم را ایــن میان وظیفه‌ی معلم، که علاوه بــر ایفای نقش معلمی، باید در از دیروز بر ســر کلاس درس حاضر می‌شــدند و چه سخت است در بودند دانش‌آموزانی که چنین مادرانی داشــتند و هر روز غمگین‌تر بــود. نیش خندی زدم و در عمق خاطراتم فرو رفتم که چه بســیار چهره زده بود، اکنون دیگر جایش را به صورتی ســرد و بی‌اعتنا داده شانه‌هایم سنگین شده بودند. آن نقاب، با ظاهری از توجه که مادر بر برو و به کلاست برس که مربی ورزش منتظر توست.معلوم اســت دخترم. تو دختر قوی و توانایی هستی. عزیزم، حالا هم با صدایی بلند گفت: خانم، یعنی من می‌توانم؟بــود فهمیدم. خودش را جمع و جور کرد. آب دهانش را قورت داد و امیدی پر کرده باشــد. این را از حرارت دستانش که هنوز در دستم مادرت را هم درک کنی. به یکباره، انگار تمام وجودش را گرما و نور تمام مشکلاتت برآيي. فقط کافیست به خودت اعتماد داشته باشی و آیدا جان، با شــناختی که من از تــو دارم، مطمئنم می‌توانی از پس تمــام اضطراب و پریشــانیت در این مدت به این دلیل بوده اســت! 
مبارکت باد.

                                

ریحانه طالب
آموزگار دبستان دخترانه‌ی سما، نجف‌آباد

خاطره

تجربه
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يكي از سال‌هاي خوب خدمتم، در روستايي بزرگ به‌عنوان آموزگار پايه‌ي اول دبستان 

دخترانــه، با 23 دانش‌آموز، مشــغول به تدريس شــدم. در طول ســال دانش‌آموزان 

شــيطنت‌هاي كودكانه‌اي مي‌كردند كه متناسب با سن آن‌ها قابل گذشت بود. در بين 

آن‌ها خواهران دوقلوي شيطاني داشتم كه دسته‌گل‌هاي زيادي به آب مي‌دادند؛ طوري 

كه كارهايشان براي دانش‌آموزان كلاس عادي شده بود. يك روز قبل از روز معلم، خانم 

ناظم در صبحگاه براي دانش‌آموزان توضيح داد: »خب بچه‌ها، به خودتان سخت نگيريد. 

خانواده را براي آوردن هديه‌ي روز معلم اذيت نكنيد. شــما مي‌توانيد با شــاخه گلي از 

معلمتان تشكر كنيد يا با خواندن درس معلم را خوش‌حال كنيد«.

صبح روز بعد، در حالي‌كه در مسير ايستگاه تا مدرسه، شكوفه‌هاي رنگارنگ درختچه‌هاي 

كنار خيابان كه دهياري روستا كاشته بود، توجه مرا به خود جلب كرده بود، و از ديدن 

آن‌ها بســيار لذت برده بودم، به مدرسه رسيدم. بعد از صبحگاه، خانم ناظم صدايم زد و 

مرا به اتاق نزديك دفتر راهنمايي كرد. وقتي وارد شــدم و دوقلوها را ديدم، فهميدم باز 

هم دسته‌گل به آب داده‌اند. خانم ناظم شاخه‌هاي پر از شكوفه‌ي درختچه در اندازه‌هاي 

يك متري را در كنار اتاق نشــانم داد و شروع كرد به شكايت كردن كه چرا اين دو اين 

كار را كرده‌انــد؟ يكي از آن‌ها گفت: »شــما گفتيد گل بياوريــد. ما در حياط خودمان 

گل نداشــتيم، از داخل كوچه‌ي خودمان كنديم«. ناظم با عصبانيت بيرون رفت. واقعاً 

نمي‌دانستم چه بگويم. مانده بودم كه در اين روز، به خاطر اين تشكر كودكانه، خوش‌حال 

باشم يا ناراحت؟ دوقلوها متوجه سردرگمي من شده بودند. يكي از آن‌ها گفت: »اجازه!‌ 

ناراحت نباشــيد! ما از ريشــه در نياورده‌ایم. اجازه! به شــما قول مي‌دهيم كه به آن‌ها 

آب بدهيم تا باز گل بدهند«. به خاطر اينكه متوجه اشتباهشــان شــده بودند و راه‌حل 

هم داده بودند، آن‌ها را بخشــيدم و گفتم: »شــما اين بار دسته‌گل به آب نداديد، بلكه 

شــاخه‌هاي درخت به آب داديد«! دوقلوها خنديدند و من هم با تصور اينكه شاخه‌هاي 

پر از شكوفه‌ي يك متري را چطور روي دوش خود تا مدرسه حمل كرده بودند تا به من 

هديه بدهند، با آن‌ها خنديدم و راهي كلاس شديم.

)با آرزوي موفقيت همه‌ي دانش‌آموزان(

توران كابلي قره‌تپه
آموزگار كلاس اول ابتدايي،
دبستان سیزده آبان قره‌تپه

خاطرهشاخه گل‌هاىي براى معلم
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